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درگذشت

در ســال ۲۰۲۵، جایــزه نوبــل اقتصاد به 
ســه اقتصــاددان برجســته تعلــق گرفت که 
نقشــی کلیدی در تبییــن موتورهــای درونی 
رشد اقتصادی داشــته اند: ژول موکیر، فیلیپ 
آگیون و پیتر هاویت. دســتاوردهای پژوهشــی 
این سه اندیشــمند بر محور نقش نوآوری های 
فناورانــه و فرایند «تخریب خلاق» در پیشــبرد 
رشــد بلندمدت تمرکز دارد. پرسش اینجاست 
که چه درس هایی از افکار و آثار آنان می توان 
برای توســعه اقتصاد دیجیتال ایران آموخت؟ 
این نوشــتار با دیدگاهی تحلیلی و تخصصی، 
اندیشــه های موکیر، آگیون و هاویت را بررسی 
کرده و نشــان می دهد چگونه مفاهیمی مانند 
رشــد شــومپیتری، نوآوری تجمعی، نهادهای 
تســهیلگر دانش، رانت موقت نوآوری، رابطه 
رقابت و نــوآوری و نقش شــرکت های بزرگ 
می تواند راه گشــای سیاســت گذاری در عرصه 
اقتصاد دیجیتــال ایران باشــد. در ادامه، ابتدا 
مفهــوم رشــد شــومپیتری و تخریــب خلاق 
توضیح داده می شود، سپس اهمیت نهادهای 
دانش بنیــان و رابطه رقابت و نــوآوری تبیین 
می شود. ســپس نقش شــرکت های بزرگ در 
زنجیــره ارزش دیجیتــال و خطــر «تله درآمد 
متوســط دیجیتال» بررســی شــده و در پایان، 
مجموعه ای از سیاســت های پیشنهادی برای 
بهره گیری از این درس آموخته ها در ایران ارائه 

می شود.
رشــد شــومپیتری و تخریب خلاق در اقتصاد 

دیجیتال
نظریه رشد شــومپیتری، نوآوری فناورانه را 
موتور اصلی رشــد اقتصادی می داند و مفهوم 
«تخریــب خــلاق» را به عنوان نیــروی محرک 
تحول معرفی می کند. شومپیتر توضیح می داد 

از درون  که چگونه ســرمایه داری 
خود نیروی پیشرفت ایجاد می کند، 
اما تا دهه ۱۹۸۰ مدل سازی رسمی 

برای آن ارائه نشده بود. 

در جامعــه ای کــه هــر بخــش، بخش 
دیگر را زیر ســؤال می برد، هــر اداره، دیگری 
را نادیــده می گیرد  و هر تصمیــم، تصمیمی 
دیگر را دور می زنــد، موازی کاری نه فقط یک 
ایــراد اجرائی، بلکه بازتابــی از نوعی نگرش 
ریشه دار است؛ نگرشی که در تار و پود فرهنگ 
ما تنیده شده اســت. ما مردمانی هستیم که 
اگر بخشی پاسخ گو نیست، به جای اصلاح آن، 
مجموعه ای تــازه بنا می کنیم. اگر قانونی کار 
نمی کند، قانونی دیگر به آن اضافه می کنیم. 
اگر ســاختاری نتیجه نمی دهد، ســازوکاری 
مــوازی در کنار آن می چینیــم. گویی درمان 
درد را نه در بازســازی ریشه، بلکه در افزودن 
موازی کاری،  شاخه ها جســت وجو می کنیم. 
زاییده یک نگاه است و بی  توجهی به نیروهای 
موجود، به دانــش و تجربه های موجود  و به 
توانایی دیگران. و این بی اعتمادی، خود مولود 

نوعــی فردگرایی افسارگســیخته 
اســت؛ جایی که هر کس خود را 
«محور صلاح» می بیند  و باقی را 

در مظان خطا می نشاند. 

ســرمـقـالـه

دنیای این روزهای ما

نوبل اقتصاد 
۲۰۲۵ برای توسعه اقتصاد دیجیتال 

ایران چه درس هایی دارد؟

موازی کاری؛ آینه ای از تفکر ما

شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴
۳ جمادی الاول ۱۴۴۷

۲۵ اکتبر ۲۰۲۵
سال بیست ودوم

شماره ۵۲۳۷
۳۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــاواکنش ها به شائبه بازگشت گشت ارشاد به خیابان ها ادامه داردتکرار یک دوگانگی آشنا

نقش آخر، نقاش را  با خود بردنقش آخر، نقاش را  با خود بردآخرین گفت وگو با واحد خاکدانآخرین گفت وگو با واحد خاکدان

کالابرگ، راه حل اصلی نیست 
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اگر چــه در شــرایط بحــران اقتصــادی، به دلیــل عدم کارکــرد متعارف 
ســازوکارهای اقتصادی در جامعه، معمولا دولت ها اقدام به دخالت در بازار 
کــرده و اجناس کپنی یا کالاهای ارزان تر از بازار آزاد  توزیع می کنند  یا وجوهی 
مخصــوص خرید اجناس مورد هدف تخصیص می دهند   تا بتوانند از اقشــار 
آسیب پذیر حمایت کنند و آنها در زیر فشار وضعیت نابهنجار اقتصادی، کمتر 
آسیب ببینند و نیازهای ضروری شــان، به خصوص در تأمین خوراک، پوشش 
داده شــود، اما ایــن روش ها  موجب رفع نابرابری های نســبی نمی شــود و 
فقرزدایی نیز نمی کند. برای رفع نابرابری های آسیب زننده و فقر خانمان سوز، 
باید ســراغ علل رفــت و راه علاج را در آنجا یافت. چنانچــه تورم ۴۵ درصد 
باشــد و درآمدهای مردم به طور متوسط ۲۵ درصد رشد کند، بدیهی است که 
قدرت خرید مردم هر ســال به شــدت کاهش می یابد و فقیرتر می شوند. آمار 
بانک مرکزی در سال های پی در پی گذشته چه چیزی را نشان می دهد؟ تقریبا 
از ۴۰ تــا ۵۰ درصد تورم عمومی  و تورم در ســبد خانوار را حداقل از ۶۰ تا ۸۰ 
درصد نشان می دهد. رشد درآمدی در بهترین شرایط معادل یک سوم این رشد 
در سال بوده است. عقب ماندگی قدرت خرید مردم هر سال به طور تصاعدی 
بیشتر می شود و به همان سرعت فقر نیز گسترش می یابد. به دنبال آن، تبعات 
فقر نیز گریبان گیر جامعه می شــود.  در این میــان، اگر بیکاری نیز در کنار تورم  
گسترش یابد و اعضای خانواده نتوانند شغل مطلوب و درآمدزا داشته باشند، 
فقر گسترش بیشتری خواهد یافت. هر ســال حدود ۷۰۰ هزار نفر به بازار کار 
وارد می شــوند که در بهترین حالت ۲۰۰ هزار نفر آنها شاغل می شوند؛ آن هم 
کمتر متأثر از رشــد است، بلکه بیشــتر جنبه جایگزینی دارد. سرمایه گذاری ها 
نیز غالبا معادل پوشــش استهلاک در ســرمایه موجود است، به همین دلیل 
متوســط رشد در ۱۵ سال گذشته به قیمت های ثابت رشد محسوسی نداشته 
اســت. وزارت کار و رفاه اجتماعی باید برای رشــد تــورم و بیکاری که با هم   
گویای وضعیت فلاکت در جامعه اســت، فکــری کند، نه اینکه در فکر توزیع 
محــدود چند قلــم کالای ضروری باشــد. اگر چه این روش  در ســطح ناچیز  
می تواند تسکین درد فقر بعضی از خانوارها باشد، اما شفادهنده نیست. البته 
این دســتگاه دولتی با سایر دستگاه های مرتبط با اقتصاد کلان کشور می تواند 

اقدام به اجرای راهبرد فقرزدایی کند.
معمــولا دولت هــا بین مقابله بــا تورم و بیکاری، بیشــتر بــه مهار تورم 
می پردازند و درصدد رفع نســبی آثار منفی جانبی آن هستند؛ در حالی که رفع 
بیکاری، فعل و اقدام اساسی است. اگر سرمایه گذاری جدید پیوسته در جامعه 
روی دهد و رشد کند، اشــتغال پی در پی بیشتر می شود؛ چون عرضه نیز رشد 
می کند، پاسخ فشار تقاضا را می دهد و تورم را بدین سان مهار می کند. برای این 
منظور لازم نیســت  منتظر سرمایه گذاری در بخش دولتی باشیم، بلکه دولت 
باید بستر رشد سرمایه گذاری را فراهم کند. چرا صندوق های سرمایه گذاری باز 
در جامعه گسترش نمی یابد؟ چرا بازار سرمایه بانی رشد اقتصادی نمی شود؟ 
رشد سرمایه گذاری باید سرپرستی شود؛ تا سرمایه گذاری رشد نکند، نه اشتغال 

ایجاد می شود و نه تولید رشد می کند تا به دنبال آن تورم مهار شود.
دولت باید همه سیاست های رونق بازار را در کانون توجه خود قرار دهد. 
می گویند در آثار باســتانی تخت جمشــید، تخته لوحی یافت شــده است که 
در آن مطلبــی به این مفهوم درج شــده که هر فرد هر چنــد از نظر درآمدی 
ضعیف باشــد، ولی می تواند با ۸۰ درصد درآمد خود  زندگی کند و ۲۰ درصد 
همان درآمد را پس انداز کند. اگر این مطلب به طور مطلق نیز صحیح نباشد، 
اما قطعا در ســطح نســبی و در در روش آماری در ســطح احتمال بالا برای 
جمعیــت درخور توجهی  قابل قبول اســت. ضمن آنکه با فرهنگ ســازی، با 
گســترش صنعت بیمه گری، با راه اندازه مؤسسات و شرکت های سرمایه گذار 
و ســرمایه پذیر، با هدایت مشــاغل با درآمد بالا به رهیافت ســرمایه گذاری و 

مشارکت در صندوق های ســرمایه گذاری باز، مثل پزشکان جراح، تجاری که 
سراغ خارج از کشور را بیشتر می گیرند تا داخل، -چون در جست وجوی محل 
امن و سود آور هستند-  می توان اسباب رشد اقتصادی را فراهم کرد. اگر امنیت 
سرمایه گذاری و کسب سود مشروع و موجه در سطح مکفی تأمین و تضمین 
شــود، البته نه با حرف، بلکه با عمل و مســتند، قطعا پول های سرگردان  به 
بخش سرمایه گذاری و تولید سرازیر می شود. حجم پول های در دست بخش 

خصوصی، گویای این توانایی بالقوه است.
شــرکت هایی به نام Crowdfunding یا آنها که سرمایه های خرد را جمع 
می کننــد و کارآفرینانــه از آن بهره برداری می کنند، چــون صاحب تخصص 
هســتند و هسته مرکزی ســرمایه اجتماعی را که اعتماد است  نیز دارند، چه 
آن طور که سوابق آنها نشــان می دهد و چه اینکه متولی بازار سرمایه آنها را 
ضمانت کرده باشد، محل انباشت سرمایه خواهند شد و طبق تجارب جهانی، 
از ایــن مجرا  وجوه وارد بخش تولید و گســترش آن می شــود. شــرکت های 
ســرمایه گذاری Mutual Funds اعم از باز و بسته به طور مشابه کار می کنند و 
جزء همین ادبیات رشد ســرمایه گذاری و مدیریت وجوه در بازار سرمایه اولیه 
و ثانویه هســتند. این ابداعات فکری-کاربردی که در جهان امتحان شــده اند، 
چرا در اقتصاد ایران مورد اســتفاده مؤثر قرار نمی گیرد؟ با فرهنگ و با دین ما 
نیز سازگار است. چرا در ایران این صنعت که می تواند موتور رشد و شکوفایی 
اقتصادی باشد، رونق نمی گیرد؟ رفع موانع کار دشواری ندارد و دست یافتن به 

این فضای سرمایه گذاری و رشد تولید آسان است.
از متولیان بازار ســرمایه انتظــار می رود در این شــرایطی که دچار جنگ 
ســرد و گاه گرم هســتیم، غیرتمندانه به این مهم توجه کنند و همه ابزارهای 
مشروع، اعتمادســاز و کارآمد را به کار گیرند تا این نهادهای مالی در جامعه 
به صورت منطقی و علمی  راه اندازی شــده و نیروی محرکه رشد شوند. رشد 
هشــت درصدی ادعا شــده در برنامه هفتم، بدون چنین راهبردهایی محقق 
نخواهد شد. آن ۱۰ تا ۲۰ درصد مردم متمول و ۱۰ تا ۲۰ درصد نسبتا متوسط در 
جامعه، اگر با تولی گری حاکمیت به این سمت تمایل یابند، می توانند با ایجاد 

این مؤسسات مردم نهاد، عامل رشد مورد نظر شوند.
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عنوان یادداشت هفته گذشته ام این بود «ما که جز 
تکرار هشــدار، چاره دیگری نداریم» و منظورم از 
این ما، همه دلسوزان کشور و به ویژه اهالی رسانه 
بود که در همه ۴۷ سال گذشته هشدارهای شان 
را تکرار کرده اند و متأســفانه انگار گوش شنوایی 
هم در بین مســئولان برای شنیدن این هشدارها 
یافت نمی شده. به همین رسانه های کاغذی که 
آرشیوشــان موجود اســت، نظری بیندازید. چه 
تعداد یادداشــت و مقاله و مصاحبه، مثلا درباره 
موضوع آب می بینید که از همان ابتدای استقرار 
دولت هــا در نزدیــک به پنج دهه پیش منتشــر 
شده که تأکید داشــته اند مسئله آب در کشور ما 
یک موضوع بنیانی اســت و استفاده و بهره بردن 
بی حســاب وکتاب و انتقــال آن از جایی به جای 
دیگر و شــعارهای عجیب وغریب که کشور وارد 
دوره ترســالی شده و... حتی اگر با هدایت برخی 
عوامل نفوذی و به قصد زمینه سازی برای نابودی 

عمدی کشــور نبوده، آنچــه امروز 
شاهدش هستیم، نشان می دهد که 
نتیجه این رویه، بــه فاجعه منتهی 

شده است. 

یـادداشـت

در بر همان پاشنه می چرخد

۱۱

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     قالیباف: از تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات به استان ها حمایت می کنم      گزارش «شرق» از وضعیت اشتغال مردم منطقه مرزی هیرمند / سیلی فقر

در صفحه  ۲  بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

گسترش عملیات نظامی آمریکا در سواحل ونزوئلا 
برای مقابله با قاچاقچیان مواد

«شرق» از اظهارات معنادار مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و واکنش تهران گزارش می دهد

در حالی که کشورهای خاورمیانه در اقتصاد دیجیتال 
رکورد می زنند، ایران هر سال عقب تر می رود

گفت وگوی «شرق» با بازماندگان پرونده های تجاوز
 از احساس تحقیر تا پروسه های طولانی شکایت

گزارش «شرق» از حاشیه جدید در اردوگاه آبی ها

زمزمه جنگ در کارائیب

 جنگ دو جنگجورامین و ریکاردو

یک  بار تجاوز می کنند
 ما هزار بار می میریم

کُد جنگی رافائل

سقوط آزاد

۵

۱۰

۲

۹

۶

۱۲ سنی
ی ح

مهد
س: 

، عک
انید

بخو
ه ۷ 

صفح
ا در 

گو     ر
ت و

ن  گف
ای

مراد راهداری 
 دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه

مهرداد احمدی شیخانیرامین خسروخاور

پ

نگاه

یادداشتی از  پرستو سرمدی

فرهنگ تجاوز، سپر سلبریتی ها 
و مسئولیت ما

سیدستار هاشمی
 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات


